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»آیحــان« نوجوانــی عشــیره ای از ترکمن صحراســت که در 
طعمه گذاری و شكار مهارت خاصی دارد. او همچنین مثل بسیاری 
از نوجوانان هم ســن خودش چوپانی می کند و همراه با بزرگ ترها 
به رتق و فتق کارها می پردازد. آن ها نســل به نســل چوپان اند و 
حال قرار است در محل زندگی شان مدرسه ای دایر شود. برخی از 
بزرگ ترها، از جمله پدر و عموهای »آیحان« با درس  خواندن بچه ها 
مخالف اند و معتقدند که بچه هایشان نیازی به درس خواندن ندارند. 
می گویند وقتی قرار است بچه ها به پیروی از نیاکان خود چوپانی 
کنند، درس و مدرســه به چه دردشان می خورد و می گویند سواد 
آن ها را از کمك به بزرگ ترها باز می دارد و هوایی شــان می کند تا 
زندگی عشیره ای را رها کنند و به شهر بروند. در این بین، مخالفت 
پدر آیحان با استقرار مدرسه در نزدیكی چادرها )چارواها( یشان و 

درس خواندن پسرش بیشتر و شدیدتر از دیگران است.
پدر آیحان که مردی بسیار تندمزاج، عصبی و غیرمنطقی است 
دست به هر کاری می زند تا مدرسه پا نگیرد و بچه ها هوایی نشوند. 
در نقطۀ مقابل، پدربزرگ آیحان که انســانی سرد و گرم چشیده، 
روشــنفكر، منطقی و مهربان است، بچه های عشیره و پدرهایشان 
را ترغیب به درس خواندن می کند و دســت به هر کاری می زند تا 

مدرسه شكل بگیرد و تعداد دانش آموزان آن به حد نصاب برسد.
ساختمان مدرسۀ روستایی، در واقع مثل اتوبوسی فرسوده بوده 
کــه آن را تعمیر کرده و تغییر کاربری داده و به مدرســه تبدیل 
کرده اند. این مدرســه، تا حالا، یكی دو بار تا آستانه تعطیلی پیش 
رفته، چــرا که تعداد دانش آموزانش از حد نصاب افتاده، اما هر بار 
پدربزرگ دست به کار شده و با بچه ها و پدرهایشان صحبت کرده 
است تا در مدرسه ثبت نام کنند. از آن طرف - همان طور که پیش تر 
گفته شد - پدر آیحان برای اخلال در کار مدرسه و تعطیل کردن 
آن از هیــچ  کاری فروگذار نمی کند. این کشــمكش، ماجراهای 
عجیب و غریب زیادی آفریده اســت، اما در نهایت اهالی روســتا 
متوجه می شوند که درس  خواندن بچه هایشان نه تنها به ضرر آن ها 
نیست و در کار و زندگی آن ها اخلال ایجاد نمی کند و بچه هایشان 
را هم هوایی نمی کند، بلكه به نفع آن هاســت و باعث شــكوفایی 

استعدادهای بچه هایشان می شود. مثلاً می بینند همین آیحان به 
صورت جهشی درس می خواند و در کنار آن به چوپانی می پردازد 
و مثل گذشــته به بزرگ ترها کمك می کند و اگرچه برای تكمیل 
تحصیلات و رفتن به دبیرســتان مجبور است به شهر برود، اما به 
هیچ وجه قصد ندارد کار و حرفۀ آبا و اجدادی خود را رها کند. او 
حتی از شهر و زندگی در شهر آن متنفر است و تأکید می کند که 
حتماً بعد از پایان تحصیلاتش به عشیرة خود برخواهد گشت تا در 

طبیعت بكر و سالم روستایی زندگی کند.
»چوپــان کوچــك« اما در کنــار قوّت ها و پیام های انســانی 
ضعف هایی هم دارد؛ از جملــه اینكه پدر آیحان - قهرمان قصه 
- مردی بسیار تند و خشن توصیف شده است؛ لذا نحوة برخورد 
دیگران با او بســیار بد و تحقیرکننده است، به  طوری که دایم از 
زبان دیگران، به خصوص پدربزرگ و عموهای آیحان می شــنویم 
که او اخلاق بدی دارد، بی منطق است، رفتارش تند است، خشك 
و خشن است، یك دنده است، حرف حساب را قبول نمی کند و ..... 
که این را باید از نقاط ضعف داستان دانست. نویسنده گویا توجه 
نداشته که این نوع شــخصیت پردازی برای یك پدر، به جایگاه، 
شأن و مقام پدران لطمه می زند و به نوعی برای مخاطب نوجوان 
بدآموزی دارد. جایگاه و احترامی که دین مبین اسلام و فرهنگ 
ایرانی اسلامی برای بزرگ ترهای ما به ویژه پدرهایمان قایل است، 
جایگاهی رفیع اســت که نباید به هیچ وجه به آن خدشــه وارد 
کرد. البته در داســتان هایی که برای مخاطب بزرگ سال نوشته 
می شود، شاید این گونه شخصیت پردازی برای یك پدر توجیه پذیر 
باشد؛ اما توجه داشته باشیم که مخاطب بزرگ سال شخصیتش 
شكل گرفته و قدرت تشخیص دارد که شخصیتی با این ویژگی 
را تعمیم ندهد. ما پیرو مذهبی هســتیم که به ما می آموزد پدر 
و مادر هر قدر هم که بد باشــند، حق نداریم به آن ها بی احترامی 
کنیم؛ حتی اگر به ما ظلم کرده باشند و ما را رنجانده باشند. کاش 
نویسنده قدری به این مسئله توجه می کرد. البته بعد از ماجراهای 
عجیبی که پدر آیحان می آفریند - کثیف کردن مدرسه با شكمبه 
و احشــای گوسفندان و انداختن حیوان وحشی به جان معلم )!( 
که کاری بعید و بســیار دور از ذهن اســت؛ حتی از شــخصیت 
بی منطقی مثل این پدر - پایان داستان به گونه ای رقم می خورد 
که مخالفان آقای معلم از کاری که کرده اند تا حدودی پشــیمان 

شوند و داستان ختم به خیر شود.
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